
 

 

 
 ی تاریخ اسلامنامهنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشفصل

 1391 پاییزم، هفتسـال دوم، شماره 
 57 - 31صفحات 

 

 1النهر تا پایان عصر سامانیانحنفی در ماوراءعلل گسترش فقه 
 2محمدعادل ضیائی
 3موسی عزیزی

 چکیده

آرا و  یافتگیگستره جغرافیایی و تدوینش و هم از دید پیروانهم از دید شمار فقه حنفی 
یافتهه کمال ۀرود. این فقه که شیواز مذاهب مهم اسلامی به شمار می عالمانش،ی افتاو

النهر در خراسها  و بهلاد مهاورا اش آغاز پیهداییاز  ،است« رأیاهل »و منسجم مکتب 
در فقه حنفی نشر و گسترش جایگاه برجسته و تأثیرگذاری داشت. شاید بتوا  گفت که 

که پس از عراق بلاد خراسا  رسید؛ چنا اوج به رانی سامانیا  حکم ۀدورآ  ساما ، در 
پیشرفت بدل شدند. ین مرکز مهم حنفیا  دومفراگرفت و این شهرها به و ماورا النهر را 

بدین ترین آنها که مؤثر داشتگوناگونی عوامل  ،فقه حنفی در آ  دیار در عصر سامانیا 
 شرح است:

و جهدایی آ  از  ویژه در زمینهه ترریها ایمها های ابوحنیفه با مرجئه بهنزدیکی دیدگاه
فقههای پشهتیبانی  کبیهره؛مرتکب نکرد  ناپذیری ایما  و تکفیر زیادت و نقصا ؛ عمل

در تثبیهت و اتتهدار و تهأثیر آنها  سامانی و  ۀبانیا  سلسلاز ویژه ابوحفص کبیر حنفی به
بخشی به حکومت سامانیا  و حمایت حاکمها  سهامانی از فقیهها  حنفهی و مشروعیت

 ۀو بها واسهطواسطه بیهای گسترده شاگردا  تلاش فتا به آنا ؛سپرد  مناصب تضا و اِ
ابومطیع بلخی، ابوالقاسم سمرتندی، ابوحفص کبیر و پسرش ابوحفص همچو  فه ابوحنی
بهود  عقلهی گرایی و واتعو ژرفابخشی به آ ؛  در گسترش فقه حنفی در آ  دیار صغیر

گیری فقهه حنفهی آسها ؛ رکمسلمانا  ت هتوجه به حقوق زنا ، ذمیا  و تازه فقه حنفی؛
فقهه حنفهی در ؛اسهترداد فهراوا   تهر برخهوردارمهای کویژه در احکام مرتبط با اتلیتبه

                                                           
 .27/6/91. تاریخ پذیرش، 25/1/90. تاریخ دریافت، 1
 ma_ziaey@yahoo.com . استادیار دانشکده الاهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، گروه الهیات، تهران، ایران2
. کارشناس ارشد فقه شـافعی، دانشـگاه اداد اسـلامی واعـد علـتم و تحقیقـات، گـروه الهیـات، تهـران، ایـران. 3
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 اهتمام ویژه به عرف، تیاس و استحسا .

 کلیدواژگان
 فقه حنفی، ابوحنیفه، ماورا النهر، سلسله سامانی، مرجئه.

 طرح مسأله

و ایـ   انـدفقهـی، عنفیدیـد ساکنان مسـلمان مـاورالالنهر اد بیشتر با تتجه به اینکه 
عکتمـت رودگـار ستم و چهارم هجـری ممـری در های سدهتتجه و گرایش بیشتر در 

رسـیده دربـاره  هـایگزارشچنی  با تتجـه بـه پدید امده است. همسامانیان بر ان بلاد 
هـای گروهدمینه را بـرای کارهـای مـذهبی که  سامانیانمیان تسامح مذهبی فراگیر بتدن 

و عتامـل  علـل اورد،ان عکتمـت فـراهم مـیهای مرجئه در سردمی همچتن مختلفی 
هـای فقـه عنفـی ویژگیاد ایا ایـ  پیشـرفت و پیشرفت فقه عنفی در ان بلاد چه بتده 

 گرفته است؟سرچشمه می
و  اند. برخی اد ای  عتامل، درونیاندمؤثر دانستهگسترش فقه عنفی چند عامل را در 

 گرایی، تتجـه بـه عـاداتمانند وامـ گیرند. سرچشمه میفقه عنفی ختد های ویژگیاد 
مسـلمانان و نا بـارهی فقیهـان بـه ویـژه درامردم و تسامح و تساهل در اجتهادات و فتاو

تعامل فقیهان عنفی با عاکمان، شیته مانند  اند.ای دیگر اد ای  عتامل، بیرونیدنان. دسته
و تأثیرگذار. کدام یـ  اد ایـ  عتامـل در برجسته شاگردان داشت  ها، تلیتئمسپذیرش 

و ایـا عتامـل تـأثیر گـذارده ر منطقـه مـاورالالنهر عصـر سـامانیان پیشرفت فقه عنفی د
بررسـی و بـا پژوهش ای   اند؟عتامل یاد شده متفاوت بتدهمناطق با دیگر در تأثیرگذار 

 ها پاسخ ختاهد گفت. بدی  پرسشگسترش فقه عنفی، در تحلیل عتامل تأثیرگذار 

 پیوند فقه حنفی با مرجئه

، «عتامل گسترش فقه عنفی در بلاد مـاورالالنهر»دمینه  درگران پژوهشکمابیش همه 
مرجئـه در او بـا های کلامـی ارتباط ابتعنیفه با مرجئه و اشتراک دیـدگاهبه تأثیرگذاری 

(. 289 ـ 290؛ مـتدودی، 44)مادلتنـ،، بـاور دارنـد پیشرفت فقه عنفی در ای  بـلاد 
اندیشـه انـان رجئه و گسـترش مپیدایی عتامل  ،به ای  مبحثپیش اد پرداخت  بنابرای ، 

 شتد.مطرح میدر ماورالالنهر 

 گسترش اندیشه مرجئه در ماوراءالنهر
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، عفـانپس اد وفات عثمان ب به مدینه مجاهدان بادگشته اد فتتعات اسلامی اندیشه 
ایـ  بـتده اسـت؛ دیـرا و رواج تفکر مرجئه در خراسان و مـاورالالنهر  یاد عتامل پیدای

بـه بتدنـد و دیگر بـا یـ هـای داخلـی امـت اسـلامی ز اد درگیریگروه ختاستار پرهی
نـه بـاور داشـتند جن، با کفار و عضتر در کاردارهای فتتعات اسلامی خداپسند بتدن 

شـمرده ش  و شبهه، جهاد در راه خدا بیانان، نبرد در مردها دید جن، با مسلمانان. اد 
برخی اد مبایل عرب همراه با هدان . ای  مجاظنی  بتدندهای داخلی جن،اما به شد، می

مرجئی را با ختد اندیشه خراسان و ماورال النهر رفته بتدند، مردی همچتن که به مناطق 
، بـا اند، برادر دینی(عرب و نتمسلمان)بردند. ای  تفکرِ مرجئه که همه مسلمانان جا بدان

جئـه در ان دیـار، در تفکـر مر ،رو. اد ای شدساد های نتمسلمانان همو ختاستهاردوها 
تـری  و خراسـان را بـه بزر بسیار تأثیر گـذارد مسلمانان دیگر و ها عرب کاریسادش

 (.111 ؛ عطتان،206 ب، ؛ ابتدهره، 80)مفتخری،  بدل کردمرکز مرجئه در عصر امتی 
مرجئه بر ای  باور بتدند که ایمان همان باور و اعتقاد ملبی است و اعمال دینی عتـی 

بـه اسـتناد با کسی را ، رواد ای  و (69افزاید. )اشعری، کاهد یا بر ان نمیان نمینماد اد 
. ایـ  تـتان شـمردنمیتر بندتر است، مسلماناعمال و وظایف دینی پایاجرای اینکه به 

برخـترداری و دعـتت بـه برابـری در مرجئـه اندیشه عامل اصلی رواج اندیشه ختد به 
در  اهـتبعیضهمـه در عتده عاکمیت اسلامی و نفی  ساناد عقتق شهروندی ی افراد 

مسـل  سـب،، و بـه همـی  بـدل شـد  ها(غیر عرب)عقتق و تکالیف اعراب و متالی 
عـرب بیشترشـان میان طتایفی کـه  (خراسان و ماورالالنهر) یهای شرمدر عتده «ارجال»

امتیان در ایـ   رواییدستگاه فرمان (.103؛ صابری، 20)مادلتن،، تر شد گستردهنبتدند، 
 ؛ یعنـیشـانکـرد و اد پـذیرش ختاستهانان ایستادگی میدر برابر ادعای مسلمانیِ دوره 

. بنابرای ، رهبری ای  انبته نتمسلمان را کردمیختدداری  1اد پرداخت جزیه شدن عافمُ
 (.37)مادلتن،،  دست گرفتبه جنبش مذهبی مرجئه 

 های مشترک ابوحنیفه و مرجئهدیدگاه

 تتان گنجاند:میابتعنیفه و مرجئه را در سه محتر  هایدیدگاهک اشترا

                                                           
 شد.ان، جزیه گرفته میمسلمان. در جامعه اسلامی اد نا1
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 تعریف ایمان. 1

شمار بنابرای ، عمل اد ارکان ایمان به است.  «امرار و تصدیق »ابتعنیفه، ایمان  اد دید
اما امرار را بـه تنهـایی ، (66؛ جندی، 348العز، ص ؛ اب  ابی304ب، )ابتعنیفه، رود نمی

  )الخمــیس، نــدملادم دیگریــ بــا امــرار و تصــدیق ، بلکــه ن نامیــدتــتان ایمــانیــز نمی
تعریـف ایمـان در  ( .108 ؛ شـناوی،89 ؛ عتیضـه،23 ؛ ترکـی،45 ؛ بابرتی،354 - 355

 «ایمـان، تصـدیق و شـناخت و یقـی  و امـرار اسـت»امده است: چنی   العالم و المتعلم
 (.52ا، )ابتعنیفه، 

 ناپذیری ایمانزیادت و نقصان. 2

بر جدایی عمل اد ایمان، بـر ایـ  بـاور افزون اد ابتعنیفه، ایشان پایه گفتار منقتل  بر

انـد، نـه دیـاد ایمان اهل اسمان و دمی ، اد جهت انچه بدان ایمان اورده» بتده است که

منان اد نظر ایمـان ؤشتد و ممی شتد و نه کم، اما اد جهت یقی  و تصدیق کم و دیاد می

؛ 127ب، )ابتعنیفـه، « دیگر متفاوتندساوی و اد نظر اعمال با ی دیگر مو تتعید با ی 

ناپذیری و کاسـتی ناپـذیریفزونیبـه بنابرای ، او  .(68 ؛ جندی،73بابرتی،  ؛72 اشعری،

مختلـف نیسـتند، دیگر با ی مردم در تصدیق و اد ای  روی که  ایمان معتقد بتده است

دیگر بـا یـ در عمـل ، بلکـه تنهـا نـداردبرتری دید ب دیگری انان اد ای  ی  اد هیچ

دیـ  اهـل اسـمان و دمـی  ختاهد بتد. پس و بر ای  مبنا، اعکام انان متفاوت متفاوتند 

الذی اوعینا  ی به نتعاً وشرع لکم م  الدی  ما وصّ»فرماید: خداوند میدیرا یکی است؛ 

مقرر کـرد ؛ فرمتا فیهلاتت الی  و ما وصینا به ابراهیم و متسی و عیسی ان امیمتا الدی  و

ان سفارش کرده بتد و انچه بـه سـتی تـت  ]ۀامام[ برای شما اد ایی ، انچه که نتح را به

وعی کردیم و انچه به ان ابراهیم و متسی و عیسی را سفارش کردیم کـه دیـ  را برپـا 

همـه بـه یـ  دیـ  ) ایمـان و . پـس (13ایـه )شـتری،  «دارید و در ان متفرق نشتید

 اند.شده مترأتصدیق( م

 گناه کبیره مرتکبِ. ایمان 3

سـه گـروه  ،کبیـرهمعصـیت  ایمان مرتکـ،ِباره درهجری، نخست  ۀدوم سد ۀدر نیم
 دیدگاه ختد را عرضه کردند:

ارتکـاب کـه معتقد بتدند و دانستند مؤثر میبسیار ختارج که عمل را در ایمان . 3-1
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 تد؛شکفر می دختل به سب، کبیره متج، دوال ایمان وگناه 
بـر اعتقـاد افزون ند و دانستایمان نمیاد میان برنده که ارتکاب کبیره را  1مرجئه. 2-3

 ؛پذیردنقصان نمی دیادت و به جدا بتدن عمل اد ایمان، بر ای  باور بتدند که ایمان،
 پرهیز اد تکفیرِ مرتکـ، کبیـره، ایمـان را دارای درجـاتبا اصحاب عدیث که . 3-3

پذیر فزونــی و کاســتیدانســت  عمــل در مفهــتم ایمــان، ان را  بــا دخیــل ند ودانســتمی
 (.382ا، )پاکتچی،  شمردند.می

سـه در سرنتشت مرتکبان گناه کبیره درباره مکات، را های دیدگاهمحمد ابتدهره نیز 
 گنجاند:میدسته 

 ؛دانستندختارج و معتزله که مرتکبان گناه کبیره را اد دایره اسلام خارج می
همـه رسـاند و خداونـد، نمیاسی، بتدند معصیت به ایمان،  م که معتقدمرجئه مذمت

 ختاهد بخشید؛گناهان را 

( و 157ب، ، ةدانستند )ابـتدهرمرتک، کبیره را اد دایره اسلام خارج نمیکسانی که 

و عاصـی را دهد میده ثتاب نیکتکار در برابر رفتارش خداوند به  بر ای  باور بتدند که

کنـد و عفـت و گذشـت پروردگـار را محـدود و مقیـد عـذاب میش گناه به اندادهتنها 

نـه تنهـا  ،بنـابرای انـد. نامیده «مرجئه سنت»ای  گروه را او  .(77 )اشعری،کرد تتان نمی

 مرجئی نامید )ابتدهره، همان(.تتان میمسلمانان را  (جمهترهمه )بلکه  ،ابتعنیفه

ان او کـه عکم کـرد به کفر مرتک، کبیره  تتانتنها با ای  فرض میابتعنیفه، دید اد 

گناهی جـز به (، اما چنانچه 83ـ  84 /1 ، کردری،86ـ  89ب، را علال بداند )ابتعنیفه، 

بمیرد و تتبه نکرده باشد، عکـم وی  کاریا عتی گناهکند و تتبه دست بزند شرک و کفر 

اهد، او را عـذاب بخشد و اگر بختاگر بختاهد او را می؛ یعنی است «مشیت خداوند»در 

تـتان که میچنان؛ دانستکند. بنابرای ، ابتعنیفه اهل ایمان را در اصل ایمان برابر میمی

 برابر دانست.دیگر ، با ی در اینکه عقل دارند و دیتانه نیستندرا  نعاملا

اد ای پـاره، در اینکـه عمـل 2دارنددر مفهتم ایمان سه دیدگاه رغم اینکه بهمرجئه نیز 
                                                           

ختاهند « کبیر»ر برابر خداست و اند که همه گناهان، عصیان د. گروهی اد مرجئه همچتن بشر مریسی معتقد بتده1
 (.77و  74ص  اند )اشعری،تقسیم کرده« صغیره»و « کبیره»بتد، اما بیشتر انان گناهان را به 

. برخی اد انان، ایمان را معرفت و تصدیق ملبی همراه با اعتراف دبانی؛ گروه دوم، تنها علـم و معرفـت و گـروه 2
 (.162ـ  168، ص 1انی، ج دانند )شهرستستم، ان را امرار دبانی می
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انـان ایمـان امـری دید تتان گفت که اد . بنابرای ، میدیگر مشترکندبا ی نیست،  ایمان
کـاران تتبـه اگر گناهو  مندؤن گناه کبیره، مامرتکب، بسیط و دارای درجات مختلف است

تتان عکم عذاب ابدی دچار نختاهند شد و درباره اصل عذاب نیز نمیناگزیر به نکنند، 
تر ن گسـتردهامنـؤدایـره م ،ایـ  دیـدگاهبر پایـه  .(38ـ  39 )برنجکار، مطعی صادر کرد

بـتد؛ دیـرا در  شاناخرتستد دنیای انان و هم به ستد ن هم به امنؤو گستردگی مشد می
اد عـذاب نیـز و در اخرت شدند میبیشتری اد عقتق اجتماعی برختردار افراد دنیا ای  

 یافتند.می راهبهشت به هتلناک ان در امان بتدند و افراد بیشتری 

 های متفاوت ابوحنیفه با مرجئهدیدگاه

جـدایی عمـل اد دمینـه در دیگر با یـ مرجئه و ابتعنیفه  دیدگاه هایاشتراکرغم به
اسـلام، دایـره بـرای دخـتل در  «شهادتی »ناپذیری ان و کفاف ایمان و دیادت و نقصان

برجسـته له ئت که دو مسمتفاوت اسدیگر با ی ایمان، مسائل فرعی در ان های اندیدگاه
  شتد:اد ای  میان گزارش می

 منؤبار بودن گناه برای مزیان. 1

، امـا رسـاندمرجئه معتقد بتدند با وجتد ایمان، هـیچ معصـیتی بـه مـؤم  دیـان نمی
 بار است:دیانمؤم  بر ای  باور بتد که گناه برای  رغم انانبهابتعنیفه 

گتییم کـه مـؤم  بـه بار نیست و نمیگتییم که گناه برای مؤم  دیانما نمی
گتییم که او تا ابد در جهنم به سـر ختاهـد بـرد؛ دودخ نختاهد رفت و نمی

های ما عتماً مبتل و گتییم که نیکینمی اگر چه فاسق باشد و همانند مرجئه
های ما عتماً بخشتده ختاهد شد. ما بر ای  باوریم که کسـی کـه عمـل بدی

ان انجام دهد و خالی اد عیتبی باشد که ان را فاسد ختبی را با تمام شرایط 
میـرد و خداونـد و یا با کفر و ارتداد و رفتار بد، ان را باطل نکند، مؤم  می

 (.58جعفریان،  ؛197؛ علبی، 93)ابتعنیفه، « کندعمل او را ضای  نمی

تـأثیر  بسـیاربند و بـاری اخلامـی رهایی جامعه و افراد اد بیدر ای  دیدگاه ابتعنیفه 
 بسیار فروکاست.ارتکاب گناه گستاخی انان را در و گذارد 

 ها در آخرتو منزلت انسان. رتبه 2

در رتبـه و ها در اخـرت ابتمقاتل، ابتعنیفه بر ای  باور است که انسانپایه روایت بر 
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 :گیرندجای میمنزلت 
 ؛انبیا که جایگاه انان بهشت است. 2-1
  ؛ودخ است و اهل اتشندمشرکان که جایگاه انان د. 2-2
]اد دیـد مـا  ی  اد انـان هیچباور داریم؛ یعنی انان به تتمف  بارهمنان که درؤم. 2-3

فرمایـد: انان ختف و رجـا داریـم؛ دیـرا خداونـد می بارهو درنیست بهشتی یا جهنمی 
کـار خـتبی را بـا کـار بـدی ؛ خلطوا عملاً صالحاً و آخر سیئااً عییا اا ای وبیول علیئ  »

تا اینکه خداونـد  .(102ایه )لتتبه، « امیزند. امید است که خداوند تتبه انان را بپذیردیم
ای اا لا وغفیر »فرماید: خداوند میدیرا در میان انان، داوری کند و به انان نیز امید داریم؛ 

، اما بخشدگمان خداوند شرک به ختد را نمیبی؛ ای وشرک به و وغفر دوی ذلک لمن وشاء

اد گناهـان و  .(48ایـه نسـال، ) «بخشدناهان جز ان را اد هر کس که ختد بختاهد، میگ
اهـل بهشـت  ـ الصتم باشـددائمـ عتی اگر  انبیاجز کسی را  خطاهای انان بیم داریم و

؛ 97ـ  98 ا، )ابتعنیفـه،. «او اد اهل جنـت اسـت»بگتید: پیامبری مگر اینکه  ؛دانیمنمی
اد  م ؤمـتأثیرناپـذیری مرجئه به باری، بیشتر  .( 319ـ  320، عبدالبر؛ اب 71عتی، ص 

 (.78 دانند )اشعری،را اهل بهشت میمؤمنان همه گناه باور دارند و 

های کلامدی ابوحنیفده و مرجئده در تأثیر اشتراک دیددگاه

 رواج فقه حنفی در ماوراءالنهر

های ختارج و معتزلـه هدیدگااد با برخی  هاابتعنیفه و مرجئه و تفاوت ان هایدیدگاه
بـه اسـلام، چارچتب مرتک، کبیره اد ویژه خارج نکردن بهجدایی عمل اد ایمان  بارهدر

بـاری  بند وافراد را اد بیای اندادهو تا انجامید  هاها و نفرتجامعه اد انتشار کینهرهایی 
، بـه شدخـتدیـدگاه ییـد أابتعنیفـه بـرای ت .بادداشت کاریبر گناهگستاخی اخلامی و 
پیامبر )ص( در اغاد بعثت تنهـا مـردم دیرا متجتد در اغاد بعثت پرداخت؛  تحلیل وض 

ختانـد و هـر کـس وعـی فرامیمایه فرمان و درونرا به یگانگی خدا و گردن نهادن به 
اجـرا را بعـدی هی الاتتانست تکالیفنمیعتی اگر پذیرفت، یگانگی خدا و وعی را می

رغم بـهپـذیرفت، چنی  هـر نتمسـلمانی کـه اسـلام را میمشد. هم  شمرده میؤمکند، 
 رفـتم  راسـتی  بـه شـمار میؤمـاجرا نکردن انهـا، تکالیف اسلامی یا اش اد نااگاهی

 .(44ص  )مادلتن،،
گـرد ، بلکه تنها به داری نداشتنددولتبزرگی برای های عباسیان، هدفرغم بهامتیان 
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ــ  و  ــردم مطی ــات اد م ــرفت  اوردن مالی ــاگ ــراج اد فرمانب ــان ج و خ ــان روای ختدش
همـی  اد متظـف بتدنـد. به پاییدن چنی  کارهایی انان  ۀعاکمان گماردو اندیشیدند می

 ۀشـکل ویـژهمـی   ،در دوره امتیـانرا النهر های مکرر ساکنان مـاورالعلت میامروی، 
در چنـی  ، اندیشه ارجال .(416 /1)بارتتلد،  تتان دانستمیسیادت اعراب در ای  دوره 

در  ،اد انپـس در دوره امتیـان و را رواج اندیشه ارجـال های سب،رشد یافت. محیطی 
 تتان جست:میمسائل دیر 

انجامیـد درگیری شدیدی به  ،دوره هشام در تلاش برای گرفت  مالیات اد نتمسلمانان
 یی،هاسیاستاجرای چنی  و خشم انان را برانگیخت و انان را به دامان ترکان انداخت. 

 116)سـری  . میـام عـارب ب انجامیدو شترش برخی اد طتایف و مبایل خشنتدی نابه 
« کتـاب خـدا و سـنت پیـامبر»سـیاه بـه نـام  یلم. عارب، عَهاستاد ای  دست میام ق(

و اد پـای بنـد باشـد اهـل ممـه عاکمیـت بـا  هـایپیمانبـه که کرد برافراشت و وعده 
در پـی خلفـای امـتی بنابرای ، هنگـامی کـه ند. مسلمانان خراج نگیرد و کسی را نرنجا

اعتنایی بیهای جامعه اسلامی با اهل ممه و به پیمانبتدند مسلمانان گرفت  خراج اد تاده
 /1)بارتتلـد، گراییدنـد مسلمانان و اهل ممه به سـتی او ، مسلمانان سنتی، تادهکردندمی
ارب عتـی پیشـنهاد (. عـ22ـ  24؛ عسـ  ابـراهیم عسـ ، 202ـ  203؛ طقتش، 421
فرستادگانی نـزد با هم گفته بتد نیز پذیرفت. او را  عبدالله هلالی عاکم خراسانب عاصم

. هشـام در پاسـخ اجرا کنـداوامر پیامبر )ص( را بختاهند که هشام گسیل دارند و اد او 
عبـدالله را بـه ولایـت خراسـان ب  ای  پیشنهاد عاصم، وی را اد کار برکنار کـرد و اسـد

ید و با عارب جنگبکشند داعیان عباسی را که داد رفت و فرمان اسد به خراسان ارد. گم
  .(103ـ  103عطتان، ) عارب به ترکان پناه بردو 

کـار مـؤثری انـان، گرفتنش اد سری  نزد ترکان و یاری شاید پناهنده شدن عارب ب 
باشد. عارب نزدیـ  ه بتدپیش اد اسلام اوردن انان  ترکان با مسلمانانارتباط در دمینه 

اد پشـتیبانی نـزد ترکـان و کرد و در ای  رودگار، میدولت امتی نبرد با  دوادده سالبه 
سـری  عارب ب چند ساله درن، رود، گمان می(. 746اثیر، ص اب ) بتدبرختردار انان 

جـه و با تتبتده باشد های مسلمانان با اندیشهانان اد هایی گروهنزد ترکان، سب، اشنایی 
تحقق ایـ  فـرض  ،(102عطتان، باور داشت )جبریه(  ارجایارجال )به به اینکه عارب 

پـذیرفتنی که اسلام با تفسیر او بـرای ترکـان بسـیار سـاده و محتمَل دانست تتان میرا 
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ایی اند، امـا بـا تتجـه بـه تتانـنکردهه به ای  تأثیرپذیری اشارتاریخی مناب  نمتده باشد. 
 در اسـلامچنـد سـاله برای نتمسلمانان، ای  ارتبـاط اش تدن اندیشهساد بدمینهعارب و 

 نبتده است.تأثیر بیی انان پذیر
به ، خراسان و ماورالالنهرر دهای کلامی و فکری امام ابتعنیفه اندیشهافزون بر اینها، 

 تـ  اد دواغـاد بـه همـت ها اد ایـ  اندیشـهیافـت. کتشش شـاگردان او گسـترش می
در خراسـان ( سلم سمرمندیب  مطی  بلخی ماضی بلخ و ابتمقاتل عفصابت) انششاگرد

مکت، عنفـی رغم اینکه بههای چهارم و پنجم در سدهپیروانی یافت، بلکه و ماورالالنهر 
بـه جـدایی ایمـان و عمـل اد جامعـه هایی عدیث نزدی  شده بتد، گروهبه مکت، اهل
 (.378ـ  388ا، )پاکتچی،  معتقد بتدند

 المان حنفی با حاکمان سامانیارتباط ع

بـه ابتعنیفـه فرمـان داد کـه هبیره امیر عراق و والی بغداد در دمان مـروان امـتی اب 
فرمـان او ابتعنیفـه اد کـرد، امـا پافشـاری بـاره بپذیرد و در ای در کتفه را منص، مضا 
 /1 ،؛ عنبلـی107 /10کثیـر، )اب به همی  سب، چند بار تادیانه خـترد و عتی سرپیچید 

منصـتر عباسـی کـه بـرای رودگـار در  ،1فت پـذیربر اثر همی  ن( و 307 ا،؛ مهبی، 288
بـر پایـه بیشـتر بـه دنـدان افتـاد و شـد، جا فراختانده دانمضای بغداد بمنص، تصدی 
ـ  113اش ابتیتسـف )ا شـاگرد برجسـتهمـهای تاریخی در دندان درگذشـت، اگزارش
نشسـت  «ماضـی القضـات»ایگـاه نتپدیـد بـر جو عتـی ای  منص، را پـذیرفت ( 182

نفـتم و گسـترش مـذه، عنفـی در اینکه دمینه را برای بر و افزون  (86 )مطلتب، ص
کاری و ارتبـاط عالمـان عنفـی بـا دسـتگاه راه را برای هم ،ختیش فراهم اوردرودگار 

اه با دستگبیشتر ابتعنیفه که رغم بهبیشتر عالمان عنفی  ،خلافت همتار کرد و اد ان پس
؛ 143 /8جـتدی، )اب دد فرمان عاکمـان تَـ  مـیستیز داشت و اد اجرای  عکتمتی سر
و بـا نظـام  نـدابتیتسـف را در پـیش گرفت ۀشیت ،(536 /6ب،  ، مهبی،13/330بغدادی، 

                                                           
هنگـام میـام « نفـس دکیـه»های تاریخی سب، دندانی شـدن ابتعنیفـه، پشـتیبانی او اد . بر پایه برخی اد گزارش1

(، امـا خـتد 143، ص 8الجـتدی، ج ؛ اب 328ـ  329، ص 13عبدالله بتده است )بغدادی، ج برادرش ابراهیم ب 
امیزش در برابـر و سـب، دنـدانی شـدن او را گفتـار تـتهی  دههـایی را ضـعیف ختانـای  مناب  چنی  گزارش
اند )نیـز رک: به ستگندهای مکرر منصتر نزد ماضی )در منص، مضا( دانسته اشاعتناییدرختاست منصتر و بی

 (.228، ص 1ج  ؛ عنبلی،536، ص 6و ب، ج  311مهبی، ا، ص 
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اد انان، پس عباسیان در مناطق مختلف یا معاصر های سیاسی عباسیان و بسیاری اد نظام
که بعد اد ان، فقهای با انان گام ددند؛ چنانسادش و تعامل  راهدر و ند برمرار کردپیتند 
 /6)بغـدادی، کردنـد میروش ابتعنیفه پیـروی اد در پذیرش منص، مضا اندکی عنفی 
ای فراگیـر شـد به اندادهروش ابتیتسف ؛ یعنی نددگزیمی( و اد پذیرش ان دوری 326

عتی هنگامی کـه و ند دانستمی ، منص، مضا را اد ان ختدها بعد اد اوتا سال که عنفیان
و داشـتند گشـتدند و برمیمیشترش سر به به اعتراض و ماندند، دبان اد ان محروم می

 (. 462ا، )ابتدهره، داشتند ش وامیعکمکردن به لغت را خلیفه 
 ، اسـتاد خـتد در تـدریس فقـه و بـا پـذیرش منصـ، مضـاپیـروی اد ابتیتسف بـا 
 ، شـانپشـتتانه مـدرت سیاسیکـه انـان بـه یـان بـرد؛ چنانرا اد معنفیان متان  فرارویِ 

 چنـی  هم(. ابتیتسـف 52)دسـتمی، افزودنـد میمذه، خـتد گسترش روند بر شتاب 
 منصــ، و خلیفــه، کــرد جایگــاه خــتد را تقتیــت  الخــراجبــه نــام  یکتــاببــا نتشــت  

لـتب، )مطبه او واگذارد. ای  منص، در همان دمان پدیـد امـده بـتد ماضی القضات را 
در منـاطق عنفـی در رشـد مـذه،  ،عنفـیگزینش ماضیان سیاست ابتیتسف در  .(86

امـتدش بر کارها، بسیار تأثیر گذارد. ای  تتفیق به لطف عنفیان چیره شدن و و مختلف 
 یتحـتلاتفراچن، امـد. چنـی  « فقه افتراضی»ویژه و تدوی  فقه و گسترش تفریعات به

 بـتدن  بردی بدل شتد و بـیش اد پـیش اد نظـریکار یفقه عنفی به فقهمتج، شد که 
 دانسـت سیاسـی عباسـیان را رسـمی چیرگـی مضا، مقام ابتیتسف با پذیرش دور شتد. 

میان فقهای عنفی و عباسیان را اد فرارویِ را تثبیت کرد و متان  ان و مشروعیت دینی ان
)بغـدادی،  شـدند اداری عباسـیان هایاد کارای پارهدار ضات عنفی عهدهکه مُ؛ چنانبرد
13 / 275.) 

 کبیر در تثبیت قدرت سامانیان ابوحفصابوعبداللّ تأثیر 

 هـای پـر مـدرت غیـر اسـلامی تـرک اسلام در ماورالالنهر و برافتادن دولتگسترش 
  پارچـه بـا هتیـت ملـیبات، مسـتقل و ی عکتمت باثُپیدایی اد عتامل مهم  ،در خاور

 رد هـای خُـاد امارت د. عکتمت سـامانی کـه در اغـاداسلامی در منطقه ماورالالنهر بتـ 
 سـرانجام امتـدار خـتیش، افـزودن بـر ، با رفتبه شمار میبردار والیان خراسان و فرمان
 اثیـر، ؛ اب 109ب، خلیفه بغداد عکتمتی مستقل اد خراسان شناخته شـد. )پـاکتچی، نزد 
 طاهریـان بـتد، اد خـتاردم دودمـان شـهیر طاهر که اد افراد (. عسی  ب 279ـ  282 / 7
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 افـرادی کـه کـرد. و پس اد پـن  رود جنـ،، شـهر را تصـرف ق(  261رفت )بخارا به 
 اد شـهر ای گسـتردهبخـش کـه چنانددند؛ دست ناهنجاری با وی بتدند، به هر عرکت 
نظم و ارامش، نزد ابتعبدالله فردند ابـتعفص ختاستاران  ،در اتش ستخت. به هر روی

 . بختاهـداعمـد یـاری ب  و اد وی ختاسـتند تـا اد نصـررفتند بخارا وف معرکبیر فقیه 
نصر درختاست ابتعفص را پذیرفت و برادر ختد اسماعیل را بـه یـاری انـان فرسـتاد. 

 را  شخـاطرداد رویو ابتعبـدالله بـه پیشـتاد او امـد و ایـ  رفـت کرمینـه به اسماعیل 
تتاننـد نمیابتعبـدالله را کارهای هل شهر و دانست که اکرد اینده ارام و امیدوار درباره 
 بـه نـام نصـر ،هجـری در بخـارا 261نمـاد جمعـه نخستی  در پس اد ای ، . کنندباطل 
بـه اسـماعیل ایـ ، اعمد به جای یعقتب لیث خطبه ختانده شد و چند رود بعـد اد ب 

؛ 480 ـ 481 /1؛ بارتتلـد، 93ـ  94)نرشخی،  شدجا روای مطلق اننو فرماامد بخارا 
 (.184فرای، 

ی ابه معنـسپرد و ای  کار اعمد ب  نصربه در ای  سال جا را انتتلیت مستقیم خلیفه 

ی مستقل بتد که در تاریخ هاولایتو اوردنش در شمار  النهررسمیت بخشیدن به ماورال

اد النهر نتاختی مذه، نیز در ماورالعرکت به ستی ی بسیار تأثیر گذارد. ای  سردمی  

منطقـه ان در فراگیـر مذه، فقهـی به ره سامانیان اغاد و مذه، عنفی در ای  دوره دو

 (.323)مقدسی،  بدل شد

 عکتمــت خــتیش را در بخــارا  عکتمــت ســامانیان بــه یــاری روعانیــانبنیادگــذار 

بتسی و اد وظیفه دمی ارجمند ، روعانیان در دولت سامانیان بسیار روکرد. اد ای استتار 

 تری  مــذه، عــالمعــاف بتدنــد. ســامانیان اد میــان فقیهــان عنفیشــاه مُدر پیشــگاه پاد

 عــل و بــر پایــه دیــدگاه او را کارهــا گزیدنــد و تری  فــرد را بــر میو شایســته

کردنـد او معـی  میفرمـان و شـاغلان مشـاغل را بـه اجـرا او را  شهایفصل و ختاسته

ــد،  ــتان گفــت کــه ابــتعفص ک(. بنــابرای ، می499 /1)بارتتل ــر در تثبیــت مــدرت ت  بی

ابـتعفص همچتن نزدیکی فقیهان عنفی اد ستی دیگر، سامانیان بسیار تاثیرگذار بتده و 

ــه  ــر ب ــان کبی ــامانیعاکم ــات و رواج در  ،س ــاورالالنهر ثب ــی در م ــذه، عنف ــأثیر م  ت

 .گذارده است

ابوالقاسم حکیم سمرقندی در گسترش فقده حنفدی در تأثیر 

 ماوراءالنهر



یز 
 پای
م،
هفت
ره 
شما
م، 
دو
ل 
سا

13
91

 

 

 

44 
 
 
 

پیـدایی در بتد کـه نفی دوره سامانیان، ابتالقاسم عکیم سمرمندی تری  عالم عبزر 
نـام و اعتقادنامـه او بـا تأثیر گـذارد دمی ، عنفیان در مشرق ۀداهدانهای امتدهو باورها 

. او ایـ  رفتبه شمار میکننده اعتقادات بسیاری اد عنفیان تبیی دمانی تا  الستاد الاعظم
بـه ق( را  295 - 279اسماعیل سـامانی ) امیر ،عنفیعالمان که هنگامی نتشت کتاب را 
به سفارش او نیز واداشتند و اد رواج مذاه، و مکات، مخالف در ماورالالنهر جلتگیری 

سـنت و جماعـت را گـرد اهل ۀباورهای پذیرفت ،اد ابتالقاسم ختاست تا در کتابی ،انان
 (.42 و 17ـ  20 سمرمندی،)د اورَ

 و نیکـت انش، پیتنـدی مو مشـتّ؛ یعنـی عامیـان سـامانی ابتالقاسم عکـیم بـا امیـران

 جـا و بـالاتری  مرجـ  مضـایی ان داشـتبه دسـت  یدماندیرمضای سمرمند را منص، 

ــه شــمار می ــدب ــارو در  ام ــردم  ،رودگ ــتتدندوی را میم ــه (4/208)ســمعانی،  س   و ب

ــ، ا ــمکت ــادی و اعتقادنام ــاناش هعتق ــر دوران فرم ــدر سراس ــامانیان بس  یار روایی س

 ۀدوم سـد ۀنیمـ)داد فرمـان ق(  387ـ  366امیر نتح سـامانی )کردند تا اینکه میتتجه 

بجنتردی، متسـتی) مندی همگان ان را به فارسی برگردانندتا برای بهرهچهارم هجری( 

 (.158ـ  161 /6

تأثیر شاگردان ماوراءالنهری ابوحنیفده در گسدترش فقده 

 حنفی در ماوراءالنهر

اشـنایی دمینـه ، سـال( 25)مسـلم فتتعات بعد اد مر  متیبه ب  بیِتتمف نسپس اد 

های ابتعنیفه فـراهم اندیشهها و دیدگاهبیشتر اهل علم و دانش خراسان و ماورالالنهر با 

دی  گرویـده ای  اد وی، به پیش . کسانی که بر اثر تبلیغ دی  اسلام در دمان متیبه و امد

و « یأاهـل ر»دو مکت، مهم فقهـی جستند. تد میخ هایپرسشهایی برای پاسخبتدند، 

بـا شـان بـر اثـر درگیریساکنان مـاورالالنهر که  در ای  دوره وجتد داشت« عدیثاهل»

 ،بنابرای گراییدند.  به مکت، اهل رأیبیشتر دیار کفر، مسائلی درباره مسائل مستحدثه و 

بادگشـتند و  می  مـاورالالنهرو به سردرا فراگرفتند ابتعنیفه های امتدهو رفتند به عراق 

گسـترش فقـه عنفـی در ان دمینـه را بـرای و بردنـد جا بدانها را اندیشهها و ان امتده

 کردند.فراهم سامان 

 ۀهای مختلـف در علقـشـاگردانی اد سـردمی عضتر  نیز گسترش جغرافیاییدید اد 
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و پـس اد ان در  ابتعنیفـهدنـدگی در دمان  عنفی فقهبرای تبلیغ عاملی  ،درس ابتعنیفه
بـا )مشـرق( مردم خراسان دیری  ارتباط چنی  رفت. همبه شمار می نقاط دور و نزدی 

خراسان را که ، عاملی بتد ایشاندرس  ۀابتعنیفه و عضتر شماری اد خراسانیان در علق
 .(400ـ  401ا،  )پـاکتچی،کـرد بدل میدارتری  پایگاه فقه عنفی پس اد عراق یشهربه 

تأثیر گذاردند، فقه عنفی در ای  بلاد گستراندن در وی که  برخی اد شاگرداننام و نشان 
 بدی  شرح است:

 (ق 115ـ  199) ابومطیع بلخی. 1

کتـاب بتد.  العالم و المتعلمو  الفقه الابسطراوی و واسطه ابتعنیفه اد شاگردان بیاو 

ابتمطیـ  در  .(43، )مادلتنـ،در بردارد های کلامی به پرسشرا های ابتعنیفه پاسخدوم 

ـ  118مبارک )والایی بتد. عبدالله ب سیار دانا و علامه و دارای مقام رأی ماهر و مردی ب

، 1382)مهبـی،  داشـتبـزر  میبسـیار پـاس و به سب، دیـ  و علمـش را ( او  181

، وصـایادر و بنـابر گـزارش بـزادی  (335عجر، ابتمطی ، ماضی بلخ بتد )اب  (.574ص

 .(460ص  نجـیم مصـری،)اب کرد میداد و مضاوت میسال در بلخ فتتا بیست و اندی 

بارهـا بـه کـه  های اهل رأی بـتدابتمطی  فقیهی اگاه به دیدگاه ،خطی، بغدادیبه گفته 

اد اسـتقبال امـام چنی  همجا به بیان عدیث پرداخت. خطی، بغدادی بغداد امد و در ان

منصـتر و اد معلـی ب گفتـه مسجد سخ   ابتیتسف اد او و مشارکت وی در مناظره در

. کنـددلالـت می انکه بر عظمت و جلال ابتمطی  نزد خراسانیکرده است سخنی را نقل 

اسـت. کـرده مردم دنیـا اعسـان به همه کند که ابتمطی  مبارک نقل میاد عبدالله ب  وی

مام مالـ  نیـز : ابتمطی  در بلخ مقام پیامبران را دارد. اگفت یانس به مردی بلخعاتم ب 

( و اد ابتیتسف نقل 147 )واعظ بلخی،شمرده انبیا همچتن برای ابتمطی  در بلخ مقامی 

دیسـت سال  84او  (.24)همان، بتد تری  فرد در ماورالالنهر که ابتمطی  فقیهاست شده 

لیف و متعظه، تتانست جایگاه فقـه أدر بلخ و با تهای درادی در سالمضاوت بر پایه و 

جـز کمـابیش کـه در بلـخ ان بیافزاید؛ چنان ۀاستتار کند و بر گستردر ان دیار عنفی را 

 نمتد.رخ نمیدیگری اندیشه های ابتعنیفه، اندیشه

 (208سلم فزاری ابومقاتل سمرقندی )م حفص بن. 2

. او اندختاندهمسلم نیز سلیم و عفص ب سلیمان، عفص ب عفص ب خطا وی را به 
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پرداخـت. میکه به مکر عدیث اد اهل کتفه و بصـره و عجـاد بتد داهدانی و عابدان اد 
 نتیسد:میاش درباره الارشادابت یعلی خلیلی در 

هـای صـحیح وی به راستی و دانش معروف بـتد، امـا روایـات او در کتاب
اورده نشده است. وی در دمان ختد صاع، فتتا بتد و در دانـش و فقـه اد 

 اوری عدیث عنایت داشت.به جم جایگاه خاصی برختردار بتد. او 

ـــاریخ نیشـــابترعـــاکم در  ـــات  نتیســـد:میهـــم  ت ـــاوی روای  معروفی دارد. اد ن
ــراهیم ب  ــیدنداب ــاره او پرس ــان درب ــخ داد: . او طهم ــادات را »پاس ــتاب و عب ــتر ث  ام
 مـردم، در گسـترش ش نـزد نفـتم و پایگـاهبـر پایـه ابتمقاتل سمرمندی  .«اد او بگیرید

؛ 324 /1؛ بغـدادی، 216عبـدالبر، )اب تأثیرگذار بتده است د ماورالالنهر فقه عنفی در بلا
 .(338 /شتکانی، 

 (217ـ  150حفص ابوحفص کبیر )احمد بن. 3

 دمـان هم، بلکـه عفص ملق، به ابتعفص شـاگرد مسـتقیم ابتعنیفـه نبـتداعمد ب 

تر بـتد. برجسـتهالنهری مکتـ، عنفـی شاگردان ماورالهمه اما اد شد، با وفات او متتلد 

اش در بـه عـراق و انگیـزه ش، اد دوره نخست دندگی او و چگتنگی سفرتاریخی مناب 

 یاد وبسـیار کـه بـتد عس  شیبانی استاد اصلی او محمد ب اند. نگفتهچیزی ، ای  سفر

بشـیر و هیـثم ب  البته وی اد افراد دیگری همچـتنشد. ثیر پذیرفت و عامل دانش او أت

، وی اد سـلیمان جتدجـانیابتکرد(. به گفتـه استماع شنید )مید عدیث عبدالحجریر ب 

و بـه ابتسـلیمان  عس  شیبانی برخـتردار بـتدنزد امام محمد ب ای رتبه ویژهجایگاه و 

اعمـد ) گیـرب، دانـش را اد ابـتعفص فراوفـات مـ که پس اد سفارش کرد جتدجانی 

 (.18محمتد، ب 

 ی درمسؤولیتاد ای  روی که ا ساک  شد و ابتعفص در بادگشت به خراسان در بخار
رسـیدن بـه بـرای کرد. او صرف میامتدش فقه عنفی ومتش را در  بیشترنداشت، مضا 

ــدف ــش هایش، ه ــتن اد بخــارا و را مشــتامان دان ــاطق پیرام ــذیرفتان من ــه . پ ــر پای ب
مردم خراسان بـه فراگیـری دانـش شـتق وافـری  ،(428های تاریخی )مقدسی، گزارش
در صـدامت بتدنـد و ایـ  انـان بندتری  و پای امتدیگیرتری  مردم در فقهو پیداشتند 
شد. با انتشار شهرت ابتعفص، میهای درس ابتعفص پربارتر شدن علقهمتج، عامل 
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 یگیـرپیو . تـلاش رفتنـدپژوهان اد اطراف و اکناف به ستی او دانششمار فراوانی اد 
مـان  اش انجامیـد و در عمـل سایهاطق همگسترش مذه، عنفی در بخارا و منبه وی، 

 پیدا شد. ان دیاردر ، ای اد پس که  شد انتشار مذاه، دیگری

ابتعفص بیش اد پرداخت  به متاد خام عدیثی، به اجتهادات و اسـتنباطات اسـتادش 

بنابرای ، گیرد. باو را فرا یسب  اجتهادکرد که میعس  شیبانی تتجه و تلاش محمد ب 

 های فقهـی معتبـر فقـه عنفـی، دیـدگاههـای کتابست که تا کنتن نیز در نی اوریشگفت

؛ 140؛ کاسـانی، 291 /2)مـاده، رود بـه شـمار مـیدر مذه،  یاجتهاد ،عفصاعمد ب 

 (.343کشمیری، 

بـه فقـه و اجتهـاد در  ،ویژه در خراسـانمکت، عنفـی بـه امتختگانو دیگر دانشاو 

بـر  یهای جدیـدشـرحردند و افزون بر ایـ ، کبسیار تتجه میلیفات فقهی أمذه، و ت

در علقـه درس کـار متجـ، نشـد کـه امـا ایـ  نتشـتند، میهای علمای گذشـته کتاب

دسـت در عـدیث پدیـد نیاینـد؛ چیرهفقهای عنفی خراسان، علمـایی دیگر ابتعفص و 

و  عجر بخاری که اد شاگردان ابتعفص بـتدسری  ب ابتاللیث عافظ عبدالله ب همچتن 

 (.27)دیلعی، در عافظه داشت زار عدیث ده ه

جایگاه خاص اعمد ب  عفص را می تتان بعـد اد وفـات وی در نامگـذاری امـاک  

و تـل ابـی  (103 /1970:1متعدد به نام او مشاهده نمتد. مدرسه ابت عفـص )التمیمـی، 

 ( اد ان نمتنه است.  28 /1 :عفص )اب  مطلتبغا، بی تا

لسنیه فی تراجم الحنفیه چنی  وصف شده اسـت : اعمد ب  عفص در کتاب طبقات ا

اعمد ب  عفص معروف به ابت عفص کبیر پیشتای معـروف و پـرچم برافراشـته شـده، 

انکه بذرهای دانش را در افاق گسـتراند و نـام او در میـان متافقـان و مخالفـان منتشـر 

در « لسـیر اعـلام النـبلا»( مهبی نیز در کتاب معـروف 103 /1 :1970گشت. )التمیمی، 

مترد ابتعفص می نتیسد: فقیه، علامه، شیخ ماورالالنهر، ابتعفص بخاری عنفـی، فقیـه 

مشرق، شیخ عنفیها، ... و سپس کلام یکی اد علمای بعد اد او را مـی اورد کـه او را بـه 

( نرشخی نیـز مـی 157 /10، بمهبی، ) عنتان اصلاعگر مرن در خراسان بر می شمارد.

 (.66 :1351شــده اســت. )نرشــخی،  قبةالاسلالا  او نتیســدکه بخــارا بــه ســب، 

و ژرفابخشـی بـه ان، در چنـد فقـه عنفـی و  اندنگستربرای ابتعفص کبیر  هایتلاش
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های فقه عنفی میان تتدهدن گستربرای تلاش  ؛پرورش شاگردانمال، صترت پذیرفت: 

 .صدور فتتا ؛کتابنتشت   ؛مردم

مردمـان بخـارا نـزد مذه، عنفی شدن  پذیرفتهعامل اصلی گفته، بر پایه سخنان پیش

پـس عفص بخاری بتد. ب  های اعمدتلاش ،ستمسده ، در تر(به تعبیر عام ماورالالنهر)

تـتان گفـت میشـد و برختردار ای ویژهاد وفات وی، فردندش محمد اد شهرت علمی 

. شـهرت ایـ  بـدل کردنـدمرکز مذه، عنفـی ( را به شرق)که خاندان ابتعفص بخارا 

در بخـارا وجـتد  «ابـتعفص»ای به نام هفتم هجری مدرسهسده بتد که تا چنان ن خاندا

 (.80ـ  81)جعفریان،  داشت

 هاحقوق اقلیتداشت پاسفقه حنفی و  یگیرآسان

اد پرهیـز گیری و بـر اسـانفراوانـی دارنـد کـه مران کریم و اعادیث نبتی نصتص 

 ختانند:میگیر اسان شریعت اسلامی را شریعتیکنند و میگیری دلالت سخت

گیری بـر شـما اسـان ۀخداوند اراد ؛ورود اا بک  الئیر و لا ورود بک  العیر»

 ؛(185 ایه ،ه)بقر «ختاهد بر شما سخت بگیرددارد و نمی

در دیـ  بـر شـما عرجـی  ]خدا[و ؛ و ما جعل اا علئک  فا الدون من حرج»

 ؛(78 ایه ع ،)« ننهاده است

 فرماید:میپیامبر اکرم )ص( نیز 

ای الدون ویر و لن وشاد الیدون احیدا الا بل یه فییددوا و ویاوبوا و ابشیروا »

درستی که دی ، اسان اسـت به؛ واسبعئنوا بالغدوه و الروحه و شاء من الدلجه

نزدیـ   ]بدان[روی اورید و  ]به دی [مگر انکه  ؛و کسی با دی  مقابله نکند
گاه و بامداد و مسمتی اد شـ،، ندر شبا ]با عبادت[شتید و بشارت دهید و 

 ؛(23 /1بخاری، )« یاری بجتیید

 /5اعمـد، ) «تری  ان اسـتبهتری  دیـ  شـما، اسـان ؛ای خئر دونک  اویره»

 (.61 /؛ هیثمی، 479

باور داشـتند گیری در تکالیف شرعی مردم نصتص، فقیهان عنفی به اسانبر پایه ای  
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تتجـه بسـیار عـرج بـر مـردم وا( نبـتدن مجـاد )رَی ختیش به او در اجتهادات و فتاو

 انان چنی  است:های نمتنهشماری اد که کردند می

 عبادات

ان نجاست برداشت  ، برسدجسم یا لباس به نجاستی اگر که بتد ابتعنیفه بر ای  باور 
 /1)مـدوری،  ...ای جایز است. مانند اب و صابتن، اب و دعفران وکنندهبا هر مای  پاک

اسـتدلال  (4 ایه )مدثر، «و لباست را پاک ک ؛ و ثئابک فط ر»به ایه  بارهی ا وی در .(19

 است:کرده 

ای  نص، مطلق است و مقید ساخت  ان بدون دلیـل بـه اب، جـایز نیسـت. 
چنی  چنانچه شخصی در ی  ش، تاری ، نتتاند مبله را تشخیص دهـد هم

لاش خـتیش را و در جهتی غیر اد مبله نماد بختاند، در عالی که سعی و تـ
جهت یافت  مبله نمتده باشد، نماد وی درست است؛ هرچند که بعداً متتجه 

 (.54 /1میدانی، خطای اجتهاد ختیش شده باشد )غنیمی

دانـد مال دکات را به جـای عـی  دکـات جـایز میبهای چنی  پرداخت ابتعنیفه هم
انـه و بچـه واجـ، را بـر امـتال دیتدادن ( و دکـات 90النقیـ،، ؛ اب 116 /1)مدوری، 

 (. 1/110)مدوری،  داندنمی

 معاملات

عس  شیبانی( در بی  نیز خرید و فـروش ب  او )ابتیتسف و محمدیاران ابتعنیفه و 
گتیند: خریدار بعد اد دیـدن دانند و می، جایز میندیده استچیزی را که مشتری ان را 

 30شرباصی، ص؛ 538 /6ی، کاسان) مبی ، مختار است که ان معامله را امضا یا فسخ کند
 (.137ـ  138؛ غاوجی، 29ـ 

 احوال شخصیه

انعقاد نکـاح در که رمی، سنتی انان در ماورالالنهر بتد، دن را ان شافعیرغم ان بهعنفی
جایز  ،مرد مسلمان با دن ممی و شهادت دنان و عتی اهل ممه را در نکاح دندانمجاد می

در عال را عنفیه اددواج ای ، بر افزون  .(355؛ نتوی، ص 9و  6 /2مدوری، شمرَند )می
 دنـدانشـافعیه ان را جـایز نمیهمچـتن  یمذاهب، اما (8 /2دانند )غنیمی، اعرام جایز می

دانـد )دهـری غمـراوی، ص شرط میباره را در ای شافعیه عدالت شهتد  .(357)نتوی، 
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عنفیه  .(6اند )مدوری، تهعادل نیز صحیح دانسنابا شهتد را عنفیه انعقاد نکاح  ، اما(355
را شافعیه عق ولایـت نکـاح  ، امادانندثابت می ،عقد نکاحدر مادرش بر را پسر ولایت 

 (.2/11 میداتی،؛ غنیمی356)نتوی، ص دانند در ای  دمینه ثابت نمیبرای پسر 

 عقوبات

کـرده تتجه و در عمـل ان را اجـرا « درل»عنفیه بیش اد هر مذه، دیگری به ماعده 
 عنفیـه امـا ، دانندرا لادم میاجرای عدود ها، در بسیاری اد متضتعمذاه، دیگر ت. اس

به اسـقاط عـدّ ، (15700)بیهقی، ح « ادرؤوا الحدود بالشبهات» با استناد به عدیث نبتی
 بـه درل عـد  ،جمهـتر فقهـای مـذاه،رغم بـهابتعنیفـه بـرای نمتنـه، . انـدعکم کرده
چنـی  عنفیـه هم .(70 /5ا، )دیـدان،  فاق باطـل اسـتکه به اتکرد عکم میدر نکاعی 

؛ دیـرا عد، پذیرفته نیسـت مستتج،ِئم جرابه لال  رأی جمهتر معتقدند که امرارِرغم به
 شـتدبا ای  شبهه، عـد او سـامط می ،تتاند اد ختد دفاع کند و بنابرای شخص لال نمی

 پذیرفتـهنـزد انـان ود شهادت بـر شـهادت در عـددلیل، همی  به ( و 79 /5ا، )دیدان، 
 جمهتر مذاه، در دمینه سرمت عد نصاب سرمت مستتج،ِ .(145 ب، )دیدان،نیست 

اند ه درهـم دانسـتهعنفیه عـدامل نصـاب را دَاما دانند، )سه درهم( می عد را رب  دینار
 (.214 /5ا، )دیدان، 

 قضا و شهادات

مضـا منصـ، صـدی را شرط ت( مکترتمَرد بتدن )جمهتر مذاه، که رغم بهعنفیه 

دنـان در غیـر عـدود و به جتاد ایـ  کـار بـرای  ،شهاداتبه متضتع با میاس  ،دانندمی

ماضی شدن اهل ممه را برای مضـاوت چنی  هم .(27ب، دیدان، کنند )عکم میمصاص 

مضا منص، ( و عدالت و اجتهاد را شرط تصدی 24اند )همان، ممیان جایز دانسته بارهدر

دیگر فقیهان معتقد اسـت رغم بهصفات شاهد،  بارهابتعنیفه در .(26همان، شمرَند )نمی

است و به بحث و تعـدیل  اش پذیرفتهبه دلیل اصل مسلمانی «الحال مستتر»که شهادت 

 (.152)همان، نیست او نیادی 

 تعامل با کفار

داننـد و اد عالات نکاح جایز میبرخی جمهتر، شهادت اهل ممه را در رغم بهعنفیه 
، مصـاص کننـدعکم میبرای داوری میان ختدشان  انتاد سپردن منص، مضا به انبه ج
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داننـد میبرابر دیگر با ی کشت  کفار، جایز و دیه ممی و مسلمان را برابر مسلمان را در 
شـمرَند بـه دور، مجـاد نمیهای فتح شـده شر و خراج را بر صاعبان دمی و پرداخت عُ

؛ 213و  186نقیـ،، ؛ اب 131 /2میـدانی، ؛ غنیمی27ب،  ؛ دیـدان،139و  6 /2مدوری، )
 (.164ماوردی، 

 گرایی و توجه به عرفواقع

بـا  اشعملـیدرگیـری و ( سـده)چنـدی  منص، مضا بر اثر جای گرفتنش بر عنفیه 
اعتبار »گتید: عابدی  میاب بسیار تتجه کرده است. مسائل و مشکلات متجتد، به عرف 

ویژه در اعکام عقـتد و معـاملات و بنای تفریعات بر ان بهو تحکیم عرف، تتجه به ان 
« ویژگـی فقـه عنفـی شـناخته شـده اسـت ،اد دمان ابتعنیفـه و صـاعبی  او تـا کنـتن

اد فقهـای عنفـی در فراوانـی متاعد فقهی سب،، به بعد( و به همی   44 /1 عابدی ،اب )
؛ «رف ثابـت بـدلیل شـرعیالثابـت بـالع»اند. برای نمتنه کردهاعتبار و تحکیم عرف نقل 

)ابـ  « الشـرع تعامل الناس بغیر نکیر اصـل فـی»؛ «العرف بدلالةمطلق العقد یتقید »
 (.208 /1عبدالقادر، 

ن اشریعت اسلامی اعکام متجـ، عسـر و عـرج بـرای مکلفـپایه اینکه چنی  بر هم
ناجـایز دانسـت  ان متجـ، عسـر و عـرج مجاد ختاهد بتد؛ دیـرا بی  معاطات ندارد، 

 انان ختاهد شد.مردم و مختل شدن نظام اجتماعی بر دیدی ش

 منصب قضاحنفیه بر تولیت 

ــس اد ابتیتســف شــاگرد برجســته ابتعنیفــه منصــ، مضــا و اینکــه پــس اد    ،انپ
عنفـی بـا عاکمـان  انهیکاری بیشتر فقراه هم ،(86ماضی القضاتی را پذیرفت )مطلتب، 

شـد. همـتار  ،کردنـدمیپیـروی ای عباسی مستقیم اد خلفنامناطق مختلف که مستقیم یا 
منـاطق مختلـف بـا تتجـه بـه ، گـزینش ماضـیان منص، ماضی القضاتینشست  انان بر 

در عـل و فصـل منادعـات و خصـتمات و لـزوم و تأثیرشـان مردم جایگاه ماضیان نزد 
همچـتن افـرادی کـه شـد؛ چنانمراجعه مردم به انان، متج، پیشرفت بیشتر فقه عنفی 

مضـای خراسـان و ها کـار سـالنسـفی دیـد تمیمیطفیـل ب تمحمد بستی، اب عبدالله ب
 ،مضای ولایـتکار  . گتیی(166الدی ، ؛ نجم424عهده داشتند )ثعالبی،  رماورالالنهر را ب

های بعدی هم ای  منص، را اد پدران و گشت و نسلمیان افراد شایسته ی  خاندان می
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محمـد، ابـتالعلال صـاعد ب صـاعد؛ یعنـی الن . ماننـد ماضـیاگرفتنـدختیش مینیاکان 
 ابتالحس  صاعدی، ابتسعد ساعدی، ابتنصـر صـاعدی، ابتالقاسـم صـاعدی، ابتالمغـافر

ابتطـاهر ؛ یعنی تباّنالماضیان ( و 39ـ  45ب، داود، صاعدی، شرف الدی  صاعدی )ال
ویژه تلـف بـهمضا و ماضـی القضـاتی بـلاد مخها به کار که سال ابتصادق تباّنیو  تباّنی

ا، داود، اد فقیهان و عالمـان عنفـی بتدنـد )الهمه انان و پرداختند میخراسان ان دمان 
 (.657ـ  658

 نتیجه

ویژه در عصـر سـامانیان چنـی  النهر بـهدر بـلاد مـاورالرا علل گسترش فقه عنفـی 

 تتان برشمرد:می

 . پیوند فقه حنفی با مرجئه1

مرجئیـان یـدن گرو ویژههای کلامی ابتعنیفه بهیدگاهثیرپذیری مرجئه اد دأتگمان، بی

تـری  عتامـل گسـترش فقـه اد مهم، اد مر  وی به ابتعنیفـهپس  سری پیرو عارب ب 

های کلی دیدگاه مرجئه با ابتعنیفه در تعریـف همانندیعنفی در بلاد ماورالالنهر است. 

را او مرتک، گناه کبیره که درباره ناپذیری ان و تعریف ابتعنیفه ایمان، دیادت و نقصان

دانسـتند، متجـ، نمیبیـرون هایی همچتن ختارج و معتزله اد دایره اسلام گروهرغم به

ویژه بـهرک، به فقه عنفی در دوره عاکمیت امتیان و بعد اد انان مسلمانان تُگرایش تاده

 سامانیان شد. 

 . ارتباط عالمان حنفی با حاکمان و تبلیغ فقه حنفی2

پیشـرفت فقـه افزون بر اینکه بـه کاری عالمان عنفی با دستگاه خلافت، هم ارتباط و

به دنبـالش، ، متج، ارتباط و سادش فقه عنفی با نظام سیاسی عباسیان و انجامیدعنفی 

برای نمتنـه، اد انان شد. پس عصر عباسیان و عتی های سیاسی دیگر همبسیاری اد نظام

را بـه اینـده امیـدوار کـرد. ایـ   انان ،امانیانتثبیت مدرت سبرای تلاش ابتعفص کبیر 

منطقـه ان در فراگیـر مـذه، فقهـی و بدل شـدنش بـه رواج مذه، عنفی به کاری هم

را در بخـارا  شعکتمت ن عنفی،اسامانیان که به یاری روعانیعکتمت بانی دیرا ؛ انجامید

 پشتیبانی کرد.فقه عنفی اد  ،پس اد رسیدن به مدرتکرده بتد، استتار 
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عمایـت بر اثـر عالم عنفی دوره سامانی نیز تری  برجستهبتالقاسم عکیم سمرمندی ا
دار عهـدهبلنـد ، روابطی نیکت با انان داشت و دمـانی اشعلمیکارهای امیران سامانی اد 

 اعتقادنامـه او بـه  ،روایی سـامانیانسراسـر فرمـانمـردم منص، مضای سـمرمند بـتد و 
بـه گـانی، ان را برای استفاده همکه داد فرمان ر سامانی و عتی امیکردند میبسیار تتجه 

 بنتیسند.فارسی 

 النهری ابتعنیفـه نیـز در نشـر و گسـترش فقـه عنفـی در ایـ  شاگردان ماورالتأثیر 

ــلاد چشــم ــتده اســت. عالمــان ب ــؤثری همو برجســته گیر ب ــ  بلخــی، م  چــتن ابتمطی

 ی ناپـذیرانکارتـأثیر ، ابتمقاتل سمرمندی، ابـتعفص کبیـر و پسـرش ابـتعفص صـغیر

 اند. ایـ  عالمـان در گسترش مذه، عنفـی در مـاورال النهـر در عهـد سـامانیان داشـته

بهتـر رو، نـد و اد ایـ برخـتردار بتدعاکمان اد عمایت ی، بر داشت  پایگاه مردمافزون 

ختد بپردادنـد. اگـاهی عاکمـان سـامانی بـه اینکـه فقهـا اد های اندیشهبه نشر د تتانست

عنفـی اد فقهـای انـان را بـه پشـتیبانی مردم برختردارند، نزد ای اجتماعی ویژهجایگاه 

تبلیغ بیشتر فقه عنفی اد طریـق واگـذاری مناصـ، سادی برای و دمینهنامدار ان نتاعی 

برای  های درسعلقهبرگزاری مدارس و فراهم کردن دمینه تأسیس و به انان مضا و افتا 

 انان، واداشت.

 گرایی فقه حنفیاقعگیری و وآسان. 3

 جـدا دانسـت  ایمـان ملبـی اد  بـارهابتعنیفـه درامام دیدگاه اد گیری فقه عنفی اسان

ویژه میـان هیـ  اصـل در گسـترش ایـ  مـذه، بـاگیـرد. سرچشـمه میفعل مسـلمان 

اگـر  »کـه  ایـ  اعتقـاد امـام ابتعنیفـهویژه هبـ .بـتدبسیار مـؤثر  النهرمسلمانان ماورالنت

د، بـه صـرف ادای نخبـر باشـد یا اد فرائض دینی بینملمرو کفر مران ندان انمسلمانتاده

بـتد کـه بـر میـل مسلمان ماورالالنهر بشارت مهمـی برای ساکنان تاده ،«ندشهادت مؤمن

 افزود.فقه عنفی  بهایشان 

 های ضعیفاحکام مترقیانه فقه حنفی درباره گروه. 4

 تـر برخـتردار، هـای کمبـرای گروهعقـتمی مسـائل بـه فقهای عنفی در بسیاری اد 

 جـتاد سـپردن منصـ، هـا بـاور نداشـتند. مـذاه، بـه انبیشتر دیگر که کردند عکم می

متـل کـافر، بر اثـر عالات، جتاد مصاص مسلمان برخی اد مسلمانان در نامضا به دنان و 



یز 
 پای
م،
هفت
ره 
شما
م، 
دو
ل 
سا

13
91

 

 

 

54 
 
 
 

 سـقاط عـدود تسهیل در پذیرش شهادت دنـان و کفـار، کـاربرد وسـی  ماعـده درل در اِ

مـاورالالنهر مختلـف مـردم  یهـاگروهنـزد فقه عنفـی فته شدن پذیررا برای دمینه ، ...و

 اورد.میفراهم 

 وجود قضات حنفی در ماوراءالنهر. 5

با تتجه بـه نفـتم و تـأثیر  سدهدرادنای چند سپردن منص، مضا به عالمان عنفی در 
هر شـد. ماضی در جامعه، متج، گسـترش بیشـتر فقـه عنفـی در خراسـان و مـاورالالن

های عاکمـان عمایتاد  شانبرخترداریو  اجتماعیبر پایه جایگاه مذه، عنفیماضیان 
در فقـه عنفـی با انها درگیر بتدند، مذاه، دیگر متان  و مشکلاتی که پیروان و نداشت  
 گسترش دادند.ان سامان، 
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 نامهکتاب

دائلاةة دی، بجنتر، در محمدکاظم متسـتی«تبّانال»(، 1374) ، اال داود، علی .1

المعـارف بـزر   ةتهـران، مرکـز دائـر، 1ج ، المعارف بزرگ اس می
 اسلامی.

، دائةةالمعارف بزرگ اسلا میدر « صاعدال»(، 1374) ـــــ، ب .2
 المعارف بزر  اسلامی. ةتهران، مرکز دائر، 2ج 

، شلاة  العیدلادا الاواه لا تا(، العز، صدرالدی  علی )بیاب  ابی .3
 نا.جا، بیبی

، اردن، بیـت الافکـار الکامل فی التلاار  تـا(، عزالدی  )بی اثیر،اب  .4
 الدولیه.

المنتظم فلای الاار   ق(،  1422الجتدی، ابتالفرج عبـدالرعم  )اب  .5

، به کتشش محمـد عبـدالقادر عطـا، بیـروت، دارالکتـ، الأمم ه الملوک
 .العلمدة

عملادا الالاالو ه ق(،  1419الدی  ابتالعباس اعمـد )النقی،، شهاباب  .6

 ، به کتشش عبدالمجید طعمه علبی، بیروت، دارالمعرفه.الناسو عدا

ــدی ، محمــد ب اب  .7 ــی  )بیعاب ــا(، ام المفتی شلالاة  عیلالاود رسلالامت

 نا.، بیروت، بیعابد ن()مجموعة رسائل ابن

الاا  التلاة م فلای ابیلاا  تـا(، عبدالله )بیمطلتبغا، ماسم ب اب  .8

 نا.، به کتشش ماسم محمد رج،، بغداد، بیالونفدة

اار   م زادا در ذکة مزارا  ق(،  1339محمتد، اعمد )اب  .9

 سینا.، به کتشش اعمد گلچی ، تهران، انتشارات کتابخانه اب بخارا

، به کتشش العالم ه المتعلمق(،  1392) ، اثابتابتعنیفه، نعمان ب  .10
 محمد رواس ملعه جی و عبدالتهاب الهندی الندوی، عل،، مطبعه البلاغه.

، شة  ملا  عللای قلاار  ،نـابی، در «الفقه الاکبر»ق(،  1404) ـــــ، ب .11
 بیروت، دارالکت،.

الاملالاا  ابویندفلالا ا یداالالا  ه تــا(، ابــتدهره، محمــد، ا )بــی .12
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 ، بیروت، دارالفکر العربی.عصةاا آرائ 

، بیـروت، دارالفکـر اار   المذاهب الاسلا مد تـا(، ، ب )بیـــــ .13
 العربی.

میلاالا  الاسلا مددن ه (، 1362اشعری، ابتالحس  علی ب  اسـماعیل ) .14

 ، ترجمه محس  مؤیدی، تهران، امیر کبیر.اخت ف المصلدن

الانتفاء فی فضلاائل الائملا  ق(،  1417عبـدالبر )الاندلسی، اب  .15

، به کتشش عبـد الفتـاح ابتغـده، بیـروت، دارالبشـائر الث ث  الفیهاء
 الاسلامیه.

، ترجمه کریم نام اناةکات(، 1352) ، امحمدالدی  محمد ب بابرتی، اکمل .16
 کشاورد، تهران، بنیاد فرهن، ایران.

النکت الظة ف  الی الاة د  ملاذهب ق(،  1418) ـــــ، ب .17

 ، ریاض، جامعه المل  الفهد.ابی یندف 
، شة  هصد  الاما  ابی یندف ق(،  1430بارتتلد، ولادیمیرویچ ) .18

 اردن، دارالفتح للدراسات و النشر.
، اردن، صلاود  البخلاار تـا(، سـماعیل )بیابخاری، ابتعبدالله محمـد ب  .19

 الافکار الدولیه.بیت

، مم، آشنا ی با فةق ه مذاهب اس می(، 1381برنجکار، رضا ) .20
 مؤسسه فرهنگی طه.

 ، بیروت، دارالکت، العلمیه.اار   بغدادق(،  1407بغدادی، خطی، ) .21

، بـه کتشـش محمـد سنن البدهیلایق(،  1414الحسـی  )بیهقی، اعمد ب  .22
 ر عطا، مکه، مکتبه دارالباد.عبدالقاد

ـــاکتچی، اعمـــد .23 ـــه»(، 1372) ، اپ بجنتردی، ، در محمـــدکاظم متســـتی«ابتعنیف
المعـارف ةتهران، مرکز دایـر، 5ج ، دا ةةالمعارف بزرگ اس می

 بزر  اسلامی.

، تهـران، ودارت پژههشی اار خی ه فةهنگلای(، 1383) ـــــ، ب .24
 فرهن، و ارشاد اسلامی.
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جـا، ، بیمجمل اعتیاد الالال تـا(، المحس  )بیعبدترکی، عبدالله ب  .25
 نا. بی

ابیلالاا  الالالاند  فلالای الالاةا م م(،  1970الــدی  )تمیمــی، تقی .26

 ، ماهره، لجنه اعیال التراب الاسلامی.الونفد 

، به کتشش  تدمة الدهةم(،  1956محمد )ثعالبی، ابتمنصتر عبدالمل  ب  .27
 نا.الدی  عبدالحمید، ماهره، بیمحمد محیی

 ، دفتر دهم، مم، دلیل ما.میالا  اار خی(، 1380، رستل )جعفریان .28

ــدالحلیم ) .29 ــدی، عب ابویندفلالا  بالالال الوة لالا  ه (، 1386جن

 .نابی، ماهره، التاام  فی الاس  
، ترجمـه ابتالقاسـم اار   سداسی اس  (، 1366عس  ابراهیم، عس  ) .30

 پاینده، تهران، جاویدان. 

  سداسلالای در هاالالاار   اند شلالا (، 1380اصــغر )علبــی، علی .31

 ، تهران، اساطیر.ا ةان ه اس  

، شذرا  الذهب فی اخبار ملان ذهلابتا(، عماد )بیعنبلی، اب  .32
 . العلمدةبیروت، دار الکت، 

، المدخل الی مذهب ابلای یندفلا تـا(، عتی، سعید اعمد )بی .33
 جده، دارالاندلس الخضرال.

اصول الد ن عند الاما  ق(،  1428عبدالرعم  )خمیس، محمد ب  .34

 ، ریاض، دارالصمیعی.ی یندف اب

الاما  مومد بن یان الشلادبانی ق(،  1407دستمی، محمـد ) .35

 ، دوعه، دارالثقافه.ه اثةا فی الفی  الاس می

، البدا لاة ه النها لاةتـا(، عمر )بیکثیر اسماعیل ب الدمشقی، اب  .36
 .الاعادة مابعةمصر، 
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، بـه کتشـش عمـر عبدالسـلام تـدری، بیـروت، المشاهدة ه الأعلا  
 دارالکتاب العربی.

الـدی  ، بـه کتشـش مح،سدة اعلا   النلاب ءق(،  1417، ب )ـــــ .38
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 ، سنندج، دارالکردستان.المنها 

المفصل فی ایکا  الملاةةة ه ق(،  1417) ، ادیدان، عبدالکریم .41

 الرساله. مؤساة، بیروت، البدت المالم

 وت، مؤسسه الرساله.، بیرنظا  الیضاءق(،  1419) ـــــ، ب .42

 نا.جا، بی، بینصب الةا  تا(، یتسف )بیدیلعی، عبدالله ب  .43
، عبـدالحی عبیبـی، الاواد الاعظم(، 1348محمـد )سمرمندی، اسحاق ب  .44
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 نا. جا، بی، بیالفوائد المجموع تا(، علی )بیشتکانی، محمد ب  .47
 ، تهران، سمت.اار   فةق اس می(، 1387صابری، عسی  ) .48
الله جـتدکی، ، ترجمه عجـتدهلت امو ان(، 1387طقتش، محمد سهیل ) .49

 مم، پژوهشگاه عتده و دانشگاه.

العلالاةف یجدتلالا  ه اثلالاةا ق(،  1418عبــدالقادر )عــادل، اب  .50

 .المکتبة المکدة، مکه، المعام   المالدةفی فی
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 للمطبتعات.
ها  اس می در سلاةزمدن شلاا  فةق (، 1371عطتان، عسی  ) .52

 ، ترجمه عمیدرضا شیخی، مشهد، استان مدس.در عصة امو 
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 دارالکتاب العربی.
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، هامیالا  ه بةرسلای، «مرجئه و نشر اسـلام»(، 1375مفتخری، عسی  ) .66
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